
- تســکین  و گریز: یــک پاســخ و از رایج‌ترین پاســخ‌ها دربارۀ 
کارکرد هنر این است که هنر تســکین‌دهنده و راه گریزی موقت 
از ذات غیرقابل‌تحمل واقعیت اســت. آدمیان رنج می‌کشــند و 
هنر، اگرچه کمکی عینــی به برطرف‌کردن عامــل رنج نمی‌کند، 
می‌توانــد تحمــل آن را آســان‌تر کنــد. به‌عنــوان مثــال، آدم‌هــا 
می‌میرند و این امری قطعی اســت؛ هنر می‌تواند تســکینی برای 
تحمل این سرنوشــت محتوم باشــد.4 انســان مریض می‌شــود، 
عزیز از دســت می‌دهد، شکست عشــقی می‌خورد و با بیهودگی 
روزمره دســت‌به‌گریبان اســت. در این شــرایط هنر بــه او کمک 
می‌کند بتوانــد این واقعیت‌هــای غیرقابل‌تحمل را تــاب بیاورد. 
بنابراین، اگرچه هنر مستقیماً به بقا کمک نمی‌کند، اما می‌تواند 
با معنابخشی به لحظه یا گریز موقت از واقعیت به تاب‌آوریِ فرد 
رنجور کمک‌کند، و تاب‌آوری ابزار بقا اســت. اکنون اگر بخواهیم 
کاربست این نظریه را در موضوع فجایعی نظیر نسل‌کشی در غزه 
و مقاومت زنده و جاری فلسطینی‌ها بررسی کنیم به کجا خواهیم 
رسید؟ نسل‌کشــی اخیر در غزه و جنایت هفتادوپنج‌ساله علیه 
مردم فلسطین یک امر محتوم غیرقابل‌جلوگیری نبوده و نیست، 
بلکه جنایتی با عاملیت و مباشــرت مشــخص است که همیشه 
امکان توقف آن وجود داشته است. در چنین شرایطی پناه‌بردن 
به تســکین و گریز کاملاً نقض غرض اســت و مثل این اســت که 
به‌جــای ترمزگرفتن در اتومبیلــی که دارد به دره ســقوط می‌کند 
چشم‌هایمان را ببندیم تا سقوط را نبینیم، یا شروع به آوازخوانی 
کنیم تا اضطراب سقوط قابل‌تحمل شــود. هنر مقاومت هرچه 
باشــد، چنین چیزی نمی‌تواند باشــد؛ نمی‌تواند هنــگام هجوم 
دشــمن، به‌جای تلاش بــرای مقابلــه، به‌دنبال تســکین و گریز 
غ از هر بحــث مصداقی، در جریــان هر مبارزۀ  برود. درواقع فــار
زنده‌ای پناه‌بردن به چنین مفهومی از هنر اساساً و به‌خودی‌خود 
ضد مقاومت اســت، چون زنده‌بودن مبارزه و امکان مقاومت را 

انکار می‌کند.
- آگاهی‌بخشی: هنر می‌تواند به‌عنوان یک عامل آگاهی‌رسان 
عمل کنــد،5 امــا ایــن آگاهی‌رســانی در زمانــۀ ما چــه می‌تواند 
باشــد؟ به‌عنوان مثال، چیزی که دروغ‌های دستگاه تبلیغاتی 

امپراطــوری آمریکا را خنثی کنــد. اما آیا این کاری اســت که هنر 
واقعــاً می‌تواند انجــام بدهد؟ دقیق‌تر بپرســیم: آیــا هنر بدون 
ســخت‌افزاری که بتواند در ابعاد انبوه و تکرار کافی توزیع شود 
امکان چنین تأثیرگذاری‌ای را دارد؟ واقعیت این است که آنچه 
در عمل صدا را می‌رساند نه محتوای صدا و نه حتی فرم صدا، که 
جایگاه پخش‌کنندۀ صداست. دروغ رسانه‌های امپریالیستی را 
با ساختاری به همان اندازه قوی می‌توان خنثی کرد و از مدیومِ، 
در حالت خوش‌بینانــه، غیرارتباطیِ‌ هنر کار چندانی ســاخته 
نیســت. مســتکبران عالم می‌توانند از هنر اســتفاده کنند اما 
این توانســتن بر پایه‌ای مادی و ساختاری اســتوار است. پول، 
قدرت نظامی و رســانه به معنای ســختش تأثیر بنیــادی دارد و 
هنر در این داستان نقشــی تزئینی و نهایتاً تقویتی ایفا می‌کند، 
اما داستان تأثیرات شگفت‌انگیز هنر بر افکار عمومی، برای ما 
که در جنوب جهان زندگی می‌کنیم، شــبیه افسانه‌های پریان 
است و کارکردی فریبکارانه دارد. گویی دلیل اینکه صدای ما را 
نمی‌شنوند این است که خوب نمی‌توانیم حرف بزنیم، نه اینکه 
اساســاً این امکان را نداریم کــه صدایمان را آنقــدر بلند پخش 

کنیم که شنیده شود. 
- برعهده‌گرفتن شکســت: مبارزه در معنای عام، از نبردهای 
فــردیِ کوچک روزمــره تــا جنگ‌هــای عظیــم تمدنی، بــه حصر 
منطقی ســه نتیجه دارد: یا شکســت می‌خورد، یا پیروز می‌شــود 
یا ادامــه پیــدا می‌کنــد. پذیــرش شکســت و مرثیه‌ســرایی برای 
آن یکــی از کارکردهــای هنــر و، البتــه به‌طــور خاص، شــعر بوده 
اســت،6 اما به‌طور ویژه متون ادبی و فلســفی فرانســوی‌ها پس 
از جنگ دوم، تحت‌تأثیر حدود چهار ســال اشــغال نصفه‌ونیمه 
و مقاومت نه‌چندان جــدی و نهایتاً ناموفق مقابل اشــغالگران، 
پــر از مفهوم‌پردازی‌هایــی اســت که ذیــل یک بلاغــت تهاجمی 
شکست را شاعرانه می‌کند و به آن شــأن زیباشناختی می‌دهد. 
ســتایش و زیباشــناختی‌کردن شکســت و تلقــی آن به‌عنــوان 
یــک دســتاورد، چنان‌کــه گفته شــد، قدمــت‌دار اســت،7 اما در 
نظریه‌پردازی‌های پس از اشغال فرانسه و مشخصاً تحت برچسب 
اگزیستانسیالیســمِ ادبــی قالبــی اجتماعــی و سیاســی و حتی 

علی محمدولی
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